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 نظر مصنف در مورد صورت دوم: 

 . حمل خاصّ بر تخصيص بشود ،كه در دوران مزبور ستا نظر ما اقرب به صواب آن ه ب
 مصنف: دليل  

مراد جدّى متكلمّ    ،حسب ظاهره  ب  ،كم مستفاد از عامح  كه  كنداصالة العموم بيش از اين را ثابت نمى
حكم ظاهرى همچون حكم    ، زيرا بدون شكّ   ؛ است و اين معنا با حمل عام بر حكم ظاهرى تنافى ندارد

طورى كه در وقت  همان  ؛را نيز دارد   خاطر آنكه متكلمّ قصد تفهيم آنه  ب  ؛واقعى مراد جدّى متكلمّ است
 . نمايدرا مى  متكلمّ قصد تفهيم آن  ،بيان حكم واقعى

  حكم   عموم  آنكه  از   اعمّ   ؛باشد عموم مى   ، پس عام ظهورش صرفا در اين است كه مراد جدّى متكلمّ
  تا   ؛ باشدمقتضى آن نمى   ،ظهور  ؛باشد و امّا اينكه حكم مستفاد از عام، واقعى است  ظاهریواقعى بوده يا  

عمومات را  كه    ست ا  ريقه صاحب شرع آنطعلى الخصوص كه    ؛ الة العموم اثباتش كرداص  كمك ه  ب  بتوان
 اين   حتىّ  ؛ فرمايدمى   بيان  منفصله  ادلهّ  بركته  ب  را   واقعى  مراد  سپس  و  آوردابتداء مى  ،بدون قرائن تخصيص

 .ما من عام الّّ و قد خصّ  :اندگفته  آن  از تعبير   در كه  شده مشهور  قدرى ه  ب معنا 
 واقعى   ،عام   از  مستفاد   حكم   اينكه   بر  داد  ارائه   توانهيچ دليلى نمى   ، از ناحيه »اصالة العموم«  ، بنابراين

  ؛كنيم  حمل   عام  بودن  ناسخ  بر  ،رسيده  عامه  ب  عمل   از  پس  كه  را  خاصّى   شويم  مجبور  نتيجه  در  تا  ؛است
محتاج به    ،)عموم هم مراد جدی است و هم حكم واقعى(  نحو  اينه  ب   ،عام  از  واقعى  حكم  اراده  اساسا  بلكه

)عموم را از ظهور مى توان به دست    كرد  اكتفاء  توانهمين مقدار نمىه  بيان زائدى بر ظهور عموم بوده و ب
 : گفتيم به همين خاطر  و آورد ولى حكم واقعى بودن را از ظهور نمى توان به دست آورد(

 هركدام از اين   ،صواب اقرب بوده اگرچه فى حدّ نفسهه  از حملش بر نسخ ب  ،حمل خاصّ بر تخصيص
 باشند. دو حمل ممكن مى 

(عام و خاص)اصول الفقه 
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